
نگاه آخر

چهار روز از شروع جنگ گذشته. دیگر هیچ‏چیز شبیه قبل نیست. ما در توفانی گیر 
افتاده‏ایم که پایانش مشخص نیست. حملات رژیم صهیونیستی برخلاف ادعایش، 
مردم عادی را هم نشانه می‏رود. بسیاری از دولت‏های خارجی و حامیان این قدرت 
جنایتکار، معتقدند اسرائیل هدف دیگری دارد. اما حالا مرگ از هرآنچه فکرش را 
بکنید به زندگی مردم نزدیک شده اســت. وقتی دوست و آشنا که در حال زندگی 
عادی هســتند شهید می‏شوند، دیگر یعنی جنگ، جنگ قدرت نیست؛ جنایت 
اســت که خون می‏ریزد و جان می‏گیرد و این نباید برای هیچ‏کســی در هیچ‏جای 
جهان تبدیل به موضوعی عادی و گذرا شود. یکی از جان‏های عزیزی که در روزهای 
گذشته از بین رفت، صالح بایرامی بود، گرافیست باسابقه مطبوعات، کسی که در 
گروه‏های دوستانه اسم‌اش را شنیده بودیم یا از نزدیک می‏شناختیم‌اش. یکی مانند 

همه ما، مایی که حالا نمی‏دانیم یک‌ساعت دیگر زنده هستیم یا نه. 

یک پسر آذری آرام  �
قصــه زندگی همه متولدین دهــه 60 با خاطره‏ای پررنــگ از جنگ ایران و 
عراق شروع می‏شود. صالح هم در شــهریورماه 1362 به دنیا آمد. روزهایی که 
ارتش ایران به‌شدت درگیر عملیات والفجر 2 و 3 بود. کشور در تب و تاب جنگ 
و مردم در هراس و تشویش. در همان روزها صالح بایرامی در یک خانواده آذری 
ساکن تهران پا به زندگی گذاشت. روزهای کودکی و نوجوانی او مانند بسیاری از 
هم‏نســانش با اتفاقات دهه‏های 60 و 70 گره خورد. روزهایی که پس از پشت 
سرگذراندن یک جنگ باید زندگی ادامه پیدا می‏کرد. صالح از این سال‏ها عبور 
کرد و بالاخره در سال 1385 در رشته مورد علاقه‏اش یعنی گرافیک وارد دانشگاه 
مارلیک نوشهر شد. او در سن 23 سالگی وارد این رشته شده بود و به‌طور معمول 
از ســایر هم‏ورودی‏هایش بزرگ‌تر بــود. این ویژگی به‌اضافه شــخصیت آرام او، 
صالح را تبدیل به یک بزرگ‌تر قابل احترام برای دوستانش کرده بود. پویا ملک، 
نزدیک‏ترین دوســت او در دوران دانشــجویی درباره آن روزها می‏گوید: »صالح 
همیشــه نقش مدیریتی در روابط دوستانه داشــت و یک بزرگ‌تر بود برای ما که 

سعی می‏کرد درگیری‏ها را سامان دهد.«

روزهای جوانی و فعالیت مطبوعاتی و هنری �
صالح با فارغ‏التحصیلی و بازگشت به تهران در موسسات مطبوعاتی مشغول 
به کار شد. مریم شبانی، دستیار سردبیر و روزنامه‏نگار مجله »اندیشه پویا« از صالح 
بایرامی به‌عنوان کسی یاد می‏کند که در پایه‏گذاری اولیه این مجله نقش داشته 
و از روزهــای ابتدایی در بخش صفحه‏آرایی و کارهای گرافیکی در کنار آنها بوده. 
شبانی درباره صالح می‏گوید: »وقتی به روزهای خروجی مجله می‏رسیدیم، گاهی 
از ظهر یک‌روز تا فردا صبح آن‌روز، زیر یک سقف با خوشی و خستگی کنار هم کار 
می‏کردیم. همیشه شوخ بود و در کمال تعجب در تمام آن سال‏های همکاری در 
اوج خستگی هم هیچ‏ خاطره بدی از او به‌یاد ندارم«. صالح تنها در »اندیشه پویا« 
فعال نبود. کارهای گرافیکی خود را گسترش داده بود به مجلات دیگر و در کنار 
آن علاقه‏ای جدید یافته بود؛ ویدئوســازی تبلیغاتی. همین علاقه او را کم‏کم به 
این‌سو برد که با یکی از دوستان صمیمی‏اش، مهدی آزاده در سال 1393 دفتر 
تبلیغاتی راه‏اندازی کنند به‌نام »فام استودیو«. این دفتر تا سال 1397 به فعالیت 
خود ادامه داد تا زمانی که صالح تصمیم گرفت برای ادامه تحصیل به کشور قبرس 
مهاجرت کند. اما مهاجرتش چندان طولانی نبود و برای استفاده از تخصص‌اش 
به ایران بازگشت. او به یکی از افراد مهم در صفحه‏آرایی، کارهای گرافیکی و حوزه 
تبلیغات تبدیل شده بود و برای موسسات مختلف مخصوصاً باشگاه‏های ورزشی 
مهم تهران تیزر می‏ســاخت. در کنار آن موسسات آموزشی هم از او برای تدریس 
دعوت می‏کردند و زندگی‏ حرفه‏ای‏اش روندی رو به صعود داشت. مهدی آزاده اما 
در همه آن شــب‏ها و روزهایی که صالح برای زندگی تلاش می‏کرد، کنارش بوده 

و می‏گوید: »آنقدر خاطرات دونفره داریم. شــب‏‏هایی که با هم حرف می‏زدیم، 
می‏خندیدیم و کار می‏کردیــم. خاطراتی که مثل خاطرات زندگی همه آدم‏های 

معمولی است اما با یادآوری‏شان می‏خندم و بغض می‏کنم.« 

آن روز نحس �
25 خردادمــاه، صالــح بایرامی در نیاوران تهران در یــک دفتر، برای اجرای 
یک کار تبلیغاتی جلسه‏ای با کارفرما داشــت. دو روز از شروع حملات اسرائیل 
و اعلام جنگ میان ایران و رژیم صهیونیستی گذشته بود. ‏شهر وضعیت عادی 
نداشــت، اما مردم به زندگی روزمره خود ادامه می‏دادند. بیشتر جلسات کاری 
با امید به بهبودی اوضاع برقرار بود. همه برای فردای خود برنامه‏ها داشتند و در 
حال تلاش برای زندگی. صالح هم برای پیشــرفت در حوزه حرفه‏اش به جلسه 
رفته بود و داشت از آنجا برمی‏گشت. او پشت فرمان اتومبیل در نزدیکی میدان 
قــدس در مجله تجریش، زمانی که برای چراغ قرمز توقف کرده بود، موشــکی 
در آن منطقه باعث انفجار می‏شــود. در آن لحظات جز دوستان نزدیک صالح، 
کسی از جلسه کاری‏اش اطلاعی نداشت. چند ساعت که از انفجار می‏گذرد، 
دوستانش می‏بینند خبری از صالح نشده و مدام با موبایل او تماس می‏گیرند. 
بعد از ساعت‏ها کسی از پشت‌خط می‏گوید، به بیمارستان شهدای تجریش برای 
شناسایی بیاید. پیکر شهید صالح بایرامی در سردخانه بیمارستان بود و توسط 
خانواده‏اش شناسایی می‏شود. کسی نمی‏داند در آن لحظاتی که صالح پشت 
چراغ قرمز توقف کرده بود تا دوباره به مسیرش ادامه دهد و خودش را به مقصدی 
که در انتظارش بودند برساند، به چه چیزهایی فکر می‏کرده. می‏شود تصور کرد 
در این اندیشــه بــوده که اوضاع به حالت عادی برمی‏گــردد و او با پروژه جدید، 
قدم‏هــای مهمی در زندگی حرفه‏ای برمــی‏دارد. احتمالًا بایرامی هم خبرهای 
جنگ را شنیده بود، اما نمی‏دانست سرنوشت‌اش از شهریورماه 1362 و تولد در 
بحبوبه جنگ، او را به مرگی دردناک در جنگ دیگری که 40 سال بعد راه افتاده 

خواهد کشاند و با اصابت موشک، شهید خواهد شد. 

پروپاگاندا به روش صهیونیستی �
رژیم صهیونیستی در حملات به غزه و لبنان هم گفته بود که با مردم عادی 
کاری ندارد. اما این یک دروغ بزرگ است برای فریب دنیا. حالا دیگر با تمام وجود 
آن را لمس می‏کنیم. کسی مانند صالح بایرامی با زندگی‏نامه‏ای شبیه به همه ما، 
وقتی برای کار روزانه از خانه خارج شــده بود، در اثر اصابت موشک شهید شد. 
کار روزانه‏ای که برای زیباتر شــدن جهان انجام می‏شد. به‌یقین صالح هم مانند 
بسیاری از مردم عادی، نه از معادلات قدرت سر در می‏آورد، نه از جنگ خوشحال 
بود. مردِ آرامی که زندگی در ایران و ساختن با همه بد و خوب‌اش را ترجیح داده 
بود و داشت برای برداشتن قدم‏های مهم‏تری در زندگی تلاش می‏کرد، در میانه 
یک‌روز باید شــهید شود و هنوز صهیونیست‏ها و جنگ‏افروزان معتقدند که این 
جنگ به مردم عادی ارتباطی ندارد و بر سر مسائل دیگر است. یا چندروز پیش، 
زنــی نقاش به‌نام منصوره عالیخانی وقتی در خانه خودش آرام گرفته بود، بر اثر 
انفجار موشک جان داد. آنها حتی فرصت نکردند مانند ما که هنوز زنده مانده‏ایم، 
تفاوت دردناک بمب و پدافند را بفهند و از صدای یکی بترسند و از صدای دیگری 
خوشحال شوند. آنها فرصت نکردند با دوستان‌شان درباره جنگ حرف بزنند و 

شوخی کنند تا کمی آرام شوند. جنگ شروع نشده، آنها را شهید کرد.
وقتــی اعــداد و ارقام شــهدای غزه از تلویزیون پخش می‏شــد، کســی از ما 
نمی‏دانست که میان آنها هم گرافیست، نقاش و ورزشکار وجود داشته. ما تنها اعداد 
را می‏شنیدیم. حالا اسرائیل هم دارد ما را، ما مردم عادی را تبدیل به اعداد می‏کند. 
مهدی آزاده، دوســت صالح، درباره شناســایی جسد او می‏گوید: »وقتی دوست 
صالح به‌دنبال نشانه‏ای از او به بیمارستان شهدای تجریش مراجعه کرده، نام‌اش 
میان مصدومان نبوده و گفته‏اند ســه جسد در سردخانه است که باید شناسایی 
شوند« صالح به‌واسطه دوستان رسانه‏ای که داشت، نام‌اش به گوش رسید و باید 
بازهم به گوش برسد. اما به دو جسد دیگر هم باید فکر کرد. کسی از آنها خبر دارد؟ 
از آن مردم معمولی که در یکی از شلوع‏ترین میادین شهر، درگیر جنگی شدند که 

هیچ سودی برای کسی نخواهد داشت و هرروز دارد قربانیان بیشتری می‏گیرد.  

درباره صالح بایرامی گرافیستی که بر اثر اصابت موشک رژیم صهونیستی 
به شهادت رسید

اسماعیل‏ها به‌راستی ذبح می‏شوند
کتابخانه

راهنمای شناخت یونگ
کتابی از کارل گوســتاو یونگ به نام خاطرات، 
رؤیاها، اندیشــه‏ها منتشر شده اســت. این اثر 
مدرکی اســت دســت اول و بهترین متن برای 
کســانی که می‏خواهند یونگ را بشناسند. او 
در خاطرات خود که روایت آن را در بهار ۱۹۵۷، 
وقتی هشتاد و یک سال داشــت، برای آنی‏یِلا 
یافــه آغاز کــرد و برخی فصل‏هــای آن را نیز به 
دست خویش نوشت، بیش از قصه ماجراهای 
بیرونیِ زندگی‏اش از رویدادهای دنیای درونش 
می‏گویــد، از چگونگــی رســیدن بــه ایده‏ها و 
پندارهایــش دربــاره صور مثالــی و ناخودآگاه 
جمعی که نشــانه‏های آنها از همان نخســتین 
سال‏های زندگی در رویدادهای ذهنی و رؤیاها 
و رؤیاواره‏هایــش پیــدا شــده بــود. او از دوران 
کودکی و جوانی خود نیز می‏گوید و از ســفرهایش به سرزمین‏های دوردست، از 
نامه‏نگاری‏هایش با روانشناسان بزرگ زمان، از اندیشه‏هایش درباره زندگی پس از 
مرگ، از آشنایی و دوستی‏اش با فروید و گسستن از او. خاطرات، رؤیاها، اندیشه‏ها 
دوازده فصل دارد و بخشی هم تحت عنوان ضمائم دارد که نامه‏های خودش به اما 
یونگ، نامه‏های فروید به یونگ و... است. کتاب خاطرات، رؤیاها، اندیشه‏ها در 

۵۱۰ صفحه و قیمت ۶۵۰ هزار تومان برای خرید در دسترس است.  

نام کتاب: خاطرات، 
رؤیاها، اندیشه‏ها

نویسنده: کارل گوستاو 
یونگ

نشر: نشر نو

تاریخ

روز جهانی بیابان‏زدایی
بیابان‏زدایی بــه مجموعه کارها 
و روش‏هایــی گفتــه می‏شــود 
که پوشــش گیاهی را بــه بیابان 
تخریــب  رونــد  از  و  بازگردانــد 
ســرزمین بر اثر گسترش بیابان 
در مناطق خشک و نیمه‏خشک 
فعالیت‏های  جلوگیــری ‏کنــد. 

بیابان‏زدایی در ایران از دهه ۱۳۴۰ شــروع شــده ‏است و در تقویم ایران نیز روز 
۲۷ خردادماه )برابر با 17 ژوئن(، روز مقابله با بیابان‏زایی نام‌گذاری شده ‏است. 
وسعت بیابان‏‏‏های ایران حدود 32 میلیون هکتار است اما کل کشور تحت‏تاثیر 
بیابان‏‏‏زایی قــرار دارد. این پدیده به کاهش حاصلخیزی خاک و تخریب زمین 
در جنگل‏‏‏ها، تالاب‏‏‏ها، بیابان‏‏‏ها و زمین‏‏‏های کشاورزی انجامیده است. در دهه 
گذشته، مناطق تحت‏تاثیر فرسایش بادی از ۲۰ به ۳۰ میلیون هکتار افزایش 
یافته است. مناطق بحرانی از ۷ میلیون هکتار به ۱۳ میلیون هکتار افزایش یافته 
و خسارت قابل‏توجهی به منابع زیستی، اجتماعی و اقتصادی وارد کرده است. 
حدود ۷۰‏ درصد از جمعیت انسانی در ۱۷ استان زندگی می‏کنند که ۲۰‏ درصد 
آنها مستقیماً تحت‏تاثیر بیابان‏‏‏زایی قرار دارند. مهم‏ترین عوامل تشدیدکننده 
بیابان‏‏‏زایی ایران عبارتند از: تغییر کاربری اراضی، تغییرات اقلیمی مانند خطر 

افزایش دما و کاهش بارندگی، افزایش جمعیت و بهره‏‏‏برداری از زمین.

 چهره

مجری خبر زیر حمله موشکی
عصر دوشنبه 26 خردادماه، رژیم متجاوز اسرائیل، ساختمان صداوسیما 
در خیابــان ولیعصر را مورد تهاجم قــرار داد. طبق اطلاع قبلی نیروهای 
صهیونیست از ساکنان منطقه 3 تهران خواسته شده بود تا محل سکونت 
خود را ترک کنند. اما فاصله انتشار این خبر تا حمله موشکی، کوتاه بود و 
از طرفی بسیاری از کارمندان مخصوصاً مجریان تلویزیون مشغول اجرای 
برنامه‏های زنده بودند. در پی این حملات، ساختمان شیشه‏ای صداوسیما 
تخریب شــد و تعدادی از کارمندان در این حمله به درجه شــهادت نائل 
شــدند. اما تصویری که از ایــن روز و این حمله به یادمــان خواهد ماند، 
چهره مجری خبر اســت که درحالی‌که درباره حملات اسرائیل صحبت 
می‏کرد، موشک به اســتودیو اصابت کرد و تمام سقف 
جلــوی دوربین تخریب شــد. مجری کــه نام‌اش 
سحر امامی است، مجبور به ترک استودیو شد 
و صدای الله‏اکبر از پشــت صحنــه به گوش 
می‏رسید. با وجود خرابی و شرایطی که بر 
ساختمان اصلی صداوسیما حاکم شد، 
پس از چند دقیقه دوباره سحر امامی 
به پخش زنده بازگشت و خبررسانی 

را از سر گرفت.

تایید مدیرمسئولتایید سردبیرامضای دبیر سرویسساعت پایان ویراستاریساعت پایان صفحه‌آراییساعت شروع صفحه‌آرایی
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 هنر تاب‏آوری
و شعر براهنی

فقط یک‏هفته گذشــته از ستون قبلی. از روز حمله‏ی 
رژیم صهیونیستی، چهار روز گذشته و احتمالًا خیلی 
از خواننــدگان مثل من حس می‏کنند کــه به‏اندازه‏ی 
40 ســال پیر شــده‏اند. من خاطره‏ی محوی از جنگ 
هشت‏ســاله دارم. زیر میزناهارخوری مادربزرگ رفتن، 
جمع‏شدن در پارکینگ خانه و دو باری پناهگاه. اما زمانه 
خیلی فرق کرده. من هم دیگر بچه نیستم که فکر کنم 

این یک بازی ترسناک است. 
از زمان کرونا به این‏ور استفاده از واژه‏ی تاب‏آوری در 
فرهنگ‏های اجتماعی، سازمانی، کاری و روانشناسی 
به‏شــکل صعــودی افزایش پیــدا کرد؛ کلمــه‏ای که 
می‏خواســت یادمان بدهد اگر زمانه به‏سمت نابودی 
حرکت کرد، ذهــن ما باید انعطاف تطبیق با شــرایط 
جدید را پیدا کند تا بتوانیم تحمل کنیم و از سختی‏ها 
عبور کنیم. راســتش کم این کار را در ســال‏های اخیر 
نکــرده‏ام. می‏دانم که شــما هم لابد اگــر خواننده‏ی 
این متن هســتید، یعنــی تاب‏آور بوده‏ایــد. جنگ اما 
مســئله‏ی دیگری اســت. تاب‏آوری در شرایط جنگی 
احتمالًا ســخت‏ترین نوع‏اش اســت. بــرای من که تا 
امــروز این‏طوری بــوده. این روزها خیلی به آن شــعر 
بلند »اســماعیل« رضا براهنی فکر می‏کنم. دائم زیر 
لب می‏گویم: »جنگ اســت اســماعیل، جنگ است 
و اســماعیل‏ها به‏راســتی ذبح می‏شــوند/ و ستاره‏ای 
در آســمان زمین ما نیســت که نیفتاده باشد«. من از 
تاب‏آوری نمی‏توانم بگویم چون خودم که در حال نوشتن 
این ســتون، خواندن اخبار و نقطه‏یابی خانه‏مان روی 
نقشه‏ام که آیا امشب خواهم مرد یا نه؟ به‏نظرم نمی‏رسد 
منعطف یا آرام باشم. اما می‏خواهم از چیزهای دیگری 
بگویم. من عاشق زندگی‏ام. فکر می‏کنم هنوز سفرهای 
زیادی مانده که باید بروم ولی اگر هم نرفتم، در همین 
خانه خودم تازه »برادران کارامازوف« را شــروع کرده‏ام. 
اواخر پارســال بود که »جنگ و صلح« را از کتابخانه‏ی 
محــل کارم گرفتم، خواندم و مبهوت شــدم که چطور 
چنین شاهکاری را تا امروز نخوانده بودم. عجیب بود که 
یک‏رمان قرن نوزدهمی تا این حد در مفاهیم انسانی 
بــه‏روز و زنده و نگاه‏اش به جبر و اختیار، آنقدر عمیق و 
فلسفی است. تمام که شد این‏طرف سال منتظر بودم 
کتابخانه »برادران کارامازوف« را بیاورد. درست روز قبل 
از تعطیلات گرفتم و کیفور بودم که در این تعطیلی آخر 
هفته، می‏خوانم‏اش. جنگ شــد. به ما حمله کردند. 
دیشب تازه توانستم بازش کنم، مقدمه‏ی ریچارد پویر 
درباره‏ی ســبک نویسندگی داستایفســکی را بخوانم 
و اینکه از شــوخی‏های گزنده‏ی »برادران کارامازوف« 
حرف می‏زد. همان‏طور که داشتم مقدمه را می‏خواندم 
فکر کردم همین الان چقدر چیزهایی از فیلم »پیرپسر« 
اکتای براهنی را یادم می‏آورد. دلم برای اکتای براهنی 
ســوخت که بعــد از این‏همه رنج، فیلــم‏اش در چنین 
شرایطی اکران شده. ولی خب پدرش زودتر لابد برای او 
خوانده بود که: »گفتی: »بیمارستان‏ها و تیمارستان‏ها 
بــه ‏روی آینده بازند! و حالا بلند شــو، اســماعیل! به 
بیمارســتان‏ها، تیمارســتان‏ها و آینده‏ها/ بگذر!/ و به 
گورستان‏ها و اردوگاه‏ها، جنگ است اسماعیل، جنگ 
اســت و اسماعیل‏ها به‏راستی ذبح می‏شــوند«. آن دو 
صفحه‏ی داستایفسکی را هم درباره‏ی کتابش خواندم. 
تناسب شعر اول کتاب، با حال این روزهایم غریب بود: 
»از پس خوابی کوتــاه/ جاودانه برمی‏خیزیم/ و دیگر 
مرگ نخواهد بود«. ولی هنوز داســتان شــروع نشده. 

می‏خواهم زنده باشم که تمام‏اش کنم.
چند اپیزود از ســریال پلیســی »دپارتمــان کیو« را 
دیده‏ام و می‏خواهم کشــف کنم که ســربازرس چطور 
مجرمان را پیدا می‏کند و آن‏ها چه کسانی هستند. چند 
ماهی است که به‏خاطر شلوغی کار خیلی از دوستانم 
را ندیده‏ام و در آغوش نگرفته‏ام. هنوز رونمایی کتابم را 
برگــزار نکرده‏ام. هنوز کتاب دیگری را که دوســت دارم 
با ترجمه‏ی من به بازار بیاد، تمام نکرده‏ام. من ســفت و 
سخت سمت زندگی ایستاده‏ام و جنگ مخالف زندگی 
اســت. جنگ، دشــمن زندگی اســت. کاش درباره‏ی 
تاب‏آوری بیشتر خوانده بودم، آن‏وقت ستونم تا این‏حد 
مشــوش نمی‏شــد. اگر بهتر تاب‏آوری را فهمیده بودم 
شــاید الان از شــادی و امید می‏نوشــتم اما راست‏اش 
فکر می‏کنم تاب‏آوری همین اســت. ‏که شــما ببینید 
اگــر حال‏تان خوب نیســت؛ طبیعی‏تریــن اتفاق این 
روزهاســت. که بپذیریم منطقی اســت؛ اگر شــجاع یا 
امیدوار یا ســرخوش یا حتــی تاب‏آور نباشــیم در این 
شرایط. فقط باید مطمئن باشیم که هنوز کلی دلیل برای 
زندگی‏کردن داریم. پس نفس عمیق می‏کشیم. تپش 
قلب‏مــان را آرام می‏کنیم. دعا می‏کنیم این روزها زودتر 
تمام شود و بعد برایتان از »برادران کارامازوف« و سریال 
»دپارتمان کیو« می‏نویسم. حتی از شعر جنگی براهنی. 

خبرنگار گروه فرهنگ
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